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در تعارضات گرم و سردرفتار هوشمندانه 
قطعــا فرایند تصمیم ســازی و 
تصمیم گیری در شــرایط فعلی، 
پدیده ای سرنوشت ســاز اســت. 
دشمن در جنگ های قبلی خود 
با ســایر جوامــع، روش های وحشــیانه را به 
کار گرفته اســت؛ حتی درمورد جامعه ما، به 
خاطــر داریم که هواپیمای مســافربری را به 
عمد منهدم کــرد و به صدام اجازه داد تا یک 
روســتا در نزدیکی هویزه را بمباران شیمیایی 
کند! جنگ وجوه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، 
اعتقادی، نظامی، فنی و... دارد. در این مختصر 
امــکان پرداختن به همه این وجوه و حوزه ها 
نیســت. اما به طور کلی، حسب وظیفه تذکر 
می دهد که باید به ســبک بازی طرف مقابل 
و امــکان و احتمال اســتفاده از روش و ابزار 
غیرمترقبه و نامتعارف توجه داشت. بصیرت 
حکم می کند کــه مدیران، سیاســت ورزان و 
فرماندهان عالی رتبه در عرصه های مختلف، 
به شــدت به این موضوع توجه داشته باشند 
و بــا انتخــاب و تصمیــم صــواب، راهبرد و 
سیاســت برتر را به موقع اجرا کنند و اســباب 
ســرفرازی در جنــگ و حتــی در مذاکرات را 
فراهم آورند. همیشــه باید بــا حکمت، نگاه 
مصلحت اندیشــانه و عزت مدارانه داشــت، 
واقع بینانه نگریست و بر فعل دشمن، از پیش 
اشراف داشت، سیاست و راهبرد ضربتی مؤثر 
را اجرا کرد و غافلگیر نشــد. در صورت امکان 
از راهبرد غافلگیری در سطح مشروع استفاده 
کنیم و به هدف مقدس خویش برسیم. نباید 
منفعل عمل کرد، بلکه باید فعال بود، یعنی 
فقط متأثر از عمل و بازی دشمن، بازی نکرد؛ 
بلکه در ایــن بازی حیاتی، با طــرح و برنامه 
مبتنی بر یافته ها و اطلاعات و توانایی ها، پویا 
و مبتکرانه رفتار کرد. پیشاپیش رفتار دشمن را 
بخوانیم و نه تنها ضد آن عمل شود و جلوی 
فاجعه فرضــی را بگیریم، بلکــه فراتر از آن 
عمل کنیم، آورده های تأثیرگــذار را به میدان 
بــرده و پیروز ایــن تعارضــات و ماجراجویی 
در عرصه های مختلف شــویم. دشمن مکار 
شکست را حتی المقدور نمی پذیرد، بازی برد-
باخت را دنبال می کند، جنگ ســرد را به گرم 
و داغ می کشــاند، قصد مدیریت زمان و دیگر 
متغیرها را دارد. نشان داده اند پایبند به اصول 
اخلاقــی و قوانین بین المللی نیســتند. مهار 
متغیرها و ابزارهای دشــمن، در این شــرایط 
پایداری مــی آورد و ایجاد تضمین در برقراری 
امنیت، عنصر تعیین کننده اســت. آمریکا که 
شیطان بزرگ است، باید بیشتر متوجه توانایی 
و قدرت ایران شود و آن را در جغرافیای خود 

و مآلا در مذاکرات درک کند.

جنگ ۳۹روزهبرخی از درس های 
مذاکره کنندگان ایرانی نیز با توجه 

ادامـه از 
صفحه

اول
بــه واقعیت هــای روی زمیــن، 
می توانند از پنجره بازشده نهایت 
استفاده را ببرند و همسو با منافع 
ملی و با توجه به هم پوشــانی منافع ایران با 
آمریکا و کشورهای منطقه به دور از شعارها 
ی تحریک کننــده و بی حاصــل، در راســتای 
انزوای اسرائیل گام بردارند و ثبات و امنیت را 
به ایران و منطقه باز گردانند و با تأمین آرامش 
و رفــاه در داخــل، شــکاف میــان جامعه و 
حکومت را پر کنند. البته رسیدن به این اهداف 
حیاتی که ضامن بقای واقعیتی به نام ایران و 
اصلاح و ثبات نظام سیاسی حاکم بر آن است، 
راهی طولانی و دشــوار و مســتلزم برداشتن 
گام های روشن بینانه و شجاعانه در بلندمدت 
است. پایبندی به آتش بس و پرهیز از درافتادن 
به دام اقدامات تحریک آمیز اسرائیل و حرکت 
به ســوی مذاکره واقع بینانــه و آبرومندانه با 
آمریکا صرفا نخســتین گام هــای این حرکت 

طولانی و زمان بر هستند.
در بلندمــدت، برای تضمین صلح و ثبات 
و آرامــش و رفاه در داخل و سیاســت گذاری 
مبتنی بر منافع ملی در حوزه روابط خارجی، 
مفهوم «حکومت کــردن» باید تغییر کند تا با 
پایبندی نظام سیاســی به وظایف ذاتی خود، 
رابطه حکومــت و جامعه بازتعریف شــود. 
تقویت جامعه به هیچ وجه به معنای تضعیف 
حکومــت نیســت. حکومتــی کــه «وکیل» 
واقعی شــهروندان باشــد، با حفــظ منافع 
موکلان خود از طریق مشــارکت  دادن شان در 
تصمیم گیری هایی که روی سرنوشت جمعی 
یک ملت تأثیر می گذارد، «جنگ افزاری» قابل  
اعتمادتر و قدرتمندتر از پیشرفته ترین سلاح ها 
و تجهیــزات نظامــی را در اختیــار خواهــد 
داشــت. ماکیاوللی زمانی گفته  بود پایه های 
اصلی هــر نظام سیاســی «قانون  های خوب 
و جنگ افزارهای خوب» اســت. اســپینوزا با 
واقع بینی و کیمیاگری مفهومیِ خاص خود این 
فرمول را به اصلی اساسی در سیاست واقع گرا 
تبدیــل کــرد: مهم ترین جنگ افــزار هر نظام 
سیاســی «انبوه خلق» است و «قانون خوب» 
نیز چیزی نیســت جز مجموعه نهادهایی که 
بیشترین حد مشــارکت شــهروندان در امور 
سیاسی و در نتیجه، پشتیبانی حداکثری ایشان 

را از نظام سیاسی تضمین کنند.

گفت وگو با آناهید آباد، مسئول ستاد همیاری خانه سینما

هنرمند نمی تواند در برابر 
موضوعات اجتماعی بی تفاوت باشد

یادداشت یادداشت

هنرهنر

 بهناز شــیربانی: مدتی اســت ســتاد همیاری خانه سینما 
با حضور ســینماگران آغاز بــه کار کرده اســت. در ابتدای 
تشــکیل این ستاد هیئت رئیســه و مدیرعامل خانه سینما از 
همه اعضای خانواده بزرگ فرهنگ و هنر و رؤسای صنوف 
دعوت کرد برای همکاری با «ســتاد همیاری خانه سینما» 
اعلام آمادگی کنند و در متن بیانیه خانه ســینما آمده است: 
«باور ما این اســت که در روزگار سخت، دست های همدل 
می تواننــد بــاری از دوش کســانی بردارند کــه جانانه در 
میدان نجات حضور دارند. ســتاد همیاری با هدف کمک به 
آســیب دیدگان جنگ آمریکا و اسرائیل به ایران و حمایت از 
امدادگران از طریق خانه ســینما و با هماهنگی هلال احمر 
تشــکیل شــده اســت». در همین فرصت کوتاه بسیاری از 
سینماگران در کنار هم به یاری آسیب دیدگان جنگ رفتند و 
قدم های مثبتی در این مســیر برداشتند. آناهید آباد مسئول 
ستاد همیاری خانه سینما است که تجربه های جذاب و در 
عین  حال تلخی را در این مدت داشته است که در گفت وگو 
با «شــرق» از چرایی تشکیل این ستاد و تجربه های روزهای 

اخیر با ما صحبت کرد.
   

   ایده حضور ســینماگران در کنار نیروهای امداد در این   �
بزنگاه تاریخی کشورمان قطعا اتفاق تأثیرگذاری است. تا به 

امروز چه تعداد هنرمند با این پویش همگام شده اند؟
از روز اول، دوم جنــگ هنرمنــدان واکنش های زیادی به 
جنگ داشتند. آنها نمی توانند در برابر این موضوع بی تفاوت 
باشــند. هنرمنــدان در برابر اطرافیــان یا اتفاقــات، در حد 
توان شان اقدامات شــخصی انجام می دادند و بعد این ایده 
شــکل گرفت که جمع شویم و سعی کنیم همه با هم کاری 
گروهی انجام دهیم و اگر بخواهم از همبستگی سینماگران 
در این طرح صحبت کنم، باید بگویم ده ها نفر در این مســیر 
همراه شــدند. چیزی حدود صد هنرمند روزها ست کنار هم 
هســتیم و هر روز این تعداد بیشتر می شود و چون در زمان 
بمباران ها هم پای کار بودیم، شــیفت بندی می کردیم.  ما در 

حد توان مان سعی می کردیم کمک کنیم.
   از ابتدای تشــکیل این ستاد به چه مناطق و اماکنی سر   �

زدید و چه روندی از طرف شما طی شد؟
مــا بــا هلال احمر همــکاری می کنیــم و جلســاتی در 
ســاختمان مرکزی هلال احمر داشــتیم و با آقایان کولیوند 
و درویشــی مرتبــط شــدیم و خوشــبختانه داوطلب برای 
کمــک در ایام جنگ این قدر زیاد بــود که جلیقه های نجات 
کم می آمد و این جای خوشــحالی داشــت کــه در جامعه 
ما آن قــدر روحیه کمک به همنوع زیاد اســت که حتی این 
جلیقه ها هم کمبودش احساس می شــود. در ستاد بحران 

هلال احمر براســاس مقرراتی که وجود دارد، مسائل امنیتی 
مهم ترین آن اســت، ولی ما هرجا اتفاقی می افتاد، براساس 
محــل اقامت بچه های هنرمند به آنها اطلاع می دادیم و به 
کمک شــهروندان می رفتیم. در آن لحظــه ابتدایی فاجعه 
خیلی طبیعی اســت کــه ما نتوانیــم کمک های تخصصی 
انجــام بدهیم، ولی مدیریت روانــی و مدیریت فضا و کمک 
به مردمی که در آن لحظه به شــدت هراســان و مضطرب، 
غمگین و نگران هستند، بسیار مهم است. این حداقل کمکی 

بود که می توانستیم انجام بدهیم.
   واکنش مردم بعد از دیدن ســینماگران در کنارشــان   �

چیست؟
این از مواردی اســت که شاید ســال ها بعد در آثاری که 
هنرمنــدان ما خلــق می کنند، نمود پیدا کنــد و بهتر متبلور 
خواهد شد. تجربه شــخصی من این است که در آن لحظه 
اول فقط انســان به انســان کمک می کند و برای کســی که 
کودکش گم شــده و زیر آوار اســت و نیاز دارد کسی بغلش 
کند و به او بگوید صبر کن و دعا کن، حتما بچه پیدا می شود، 
از زبان چه کسی این جملات جاری می شود. او در آن لحظه 
غم بزرگی را تجربه می کند. او در آن لحظه فقط انســانی را 
می بیند که با او هم دردی می کند و ســعی می کند او را آرام 
کند. آن لحظه مــا یک چهره هنرمند یا یک چهره مشــهور 
نیستیم. کمی که می گذرد، فرد آسیب دیده می بیند کسی که 
او را بغل کرده و دلداری داده، هنرمندی اســت که مثلا او را 
در سینما دیده یا حتی در تلویزیون آثارش را دیده است و آن 
لحظه معمولا اشــک ها به شــدت جاری می شد و این مردم 
غیور و شــریف و مهربــان و بزرگ دل از ما تشــکر می کردند 
و در واقع ما از آنها سپاســگزاریم که اجازه دادند کنارشــان 
باشیم. این موارد تجربه های عجیبی بود و قطعا تجربه های 
بیشتری هم هســت که امید و انرژی و گاه عزت و افتخار به 

همراه دارد و همه این موارد را تجربه کردیم.
   در این مدت کدام صحنه، تصویر یا واکنش مردم برای   �

شما تکان دهنده بوده است؟
تجربه های زیادی بوده. وقتی به لحظه ای می رســی که 
خانه ای روی ســر خانواده ای آوار شده است، حس عجیبی 
را تجربه می کنــی. حس بهت عجیبی به ســراغت می آید 
که چقدر نفس ها قطع شــده و دیگر جانی نیســت و در دل 
این ویرانی آیا هنوز انســانی هست؟ نفسی وجود دارد؟ دم 
و بازدمی هســت؟ این لحظات بهت آور اســت و می توانم 
بگویــم هیچ کــدام از ایــن تجربه ها عادی نمی شــود و آن 
بهت و شــوکی که از لحظه اول به انســان دست می دهد، 
عجیب است. اما پس از این بهت بلافاصله قدرتی به انسان 
می گویــد حالا چــه کار می توانم انجام بدهــم؟ بعد در آن 

لحظه شــروع می کنی به این فکر می کنی که حالا باید کاری 
بکنم. خاطره ای از روزهایی دارم که پشت سر گذاشتیم. یکی 
از این روزها رســیدیم به میدانی که خانه ای در آن آوار شده 
بود و پدری سراســیمه به دنبال بچه اش می گشت که اصلا 
پسربچه پنج ساله اش زنده است یا نه؟ همسرش فوت کرده 
بود و وقتی از دور دید که نیروهای امدادگر بچه اش را از زیر 
آوار بیرون کشــیدند، این مرد لباســش را کثیف کرد. من در 
آن لحظــه به مردی که نزدیک ایســتاده بود، گفتم خانه ات 
کجاســت؟ گفت: همین نزدیکــی. گفتم: این آقــا را ببر به 
خانه ات که لباسش را عوض کند و همین اتفاق افتاد. شاید 
من در آن لحظه هیچ کار عجیبی انجام ندادم اما به این فکر 
کردم اگر بچه ای که زیر آوار گرفتار شــده بود و حالا بی مادر 
هم شــده، به محض اینکه چشــم باز کند و پدرش را ببیند، 
قطعا بودن مرد در آن وضعیت برای بچه خوشــایند نیست. 
بچه ای که با چشم های هراسان به دنبال آغوش پدر بود. در 
آن لحظه فقط به ذهنم رسید که می توان چنین کمکی کرد. 

قطعا کاری نکردم ولی فکر می کنم این کار لازم بود.
   اقدامات این ستاد در ادامه چه خواهد بود؟  �

جنگ اتفاق افتاد و تجربه های عجیبی را از سر گذراندیم. 
جان های عزیزی از دســت رفت ولی قطعــا پیامد این جنگ 
طولانی مدت اســت. به  ایــن  دلیل که قطعــا ویرانی ها باید 
ســاخته شــود. همین الان دنبــال این موضوع هســتیم که 
آدم هایی را که در هتل ها اســکان داده شــده اند، ببینیم و با 
آنها ســاعت هایی را بگذرانیم و کمــک روحی و روانی برای 
آنها باشــیم یا خانه هایی را که تخریب شــده و ساکنان آنها 
روزهای ســختی را تجربه کردند، به سراغ شان برویم؛ کسانی 
کــه اضطراب بی نهایتــی را تجربه کرده اند. اینکــه باید باور 
کنیم بخشــی از تروما و احســاس بد آدم هایــی که با چنین 
غم هــای بزرگی زندگــی می کنند، با حــرف زدن در مورد آن 
حس بهتری پیدا می کنند. ما دســت کم می توانیم حرف های 
آنها را بشــنویم. بار روانی آنها با حرف زدن تخلیه شود و این 
وحشــت را با خودشــان حمل نکنند. این قطعا نقش مثبتی 
خواهد داشت، به  اضافه اینکه در کارهایی که نقش روانی و 
اعتباری هنرمندان در پیشبرد آن مؤثر است، حضور خواهیم 
داشــت. ما به بازســازی کشــورمان فکر می کنیم. طرحی را 
آماده کرده ایم که نقش هنرمندان در کوتاه مدت و بلندمدت 
در این شرایط بحرانی چه می تواند باشد؟ امیدواریم این طرح 
هر چه ســریع تر در مســیر خودش مصوب شود و به مرحله 
اجرا برســد. واقعیت این است که خود ما هم الان در بحران 
هستیم و به نوعی بحران زده ایم، خودمان هم سعی می کنیم 
با همفکری و هم نظری ایده هایی را به مرحله اجرا برسانیم، 

فکر کنیم و راه حل های مناسبی پیدا کنیم.

 مازیــار معاونی: در روزهایی که اخبار ناخوشــایند جنگ  بیش از هر خبــر و موضوع دیگری 
فضای ذهنی همه را مشــغول کرده، شاید بازگشت به گذشــته و یادآوری خاطرات سینمایی 
دهه های دور، یکی از بهترین گزینه ها برای دمیدن دوباره در کالبد آرامش روانی جامعه باشد 
که متأثر از پدیده ناملایم جنگ تا اندازه های بسیاری از دست رفته است؛ گزینه ای که با توصیه 
معروف روان شناسانه مبتنی بر معطوف کردن و به عبارت بهتر، «پرت کردن» حواس مخاطب 
از ناملایمات دنیای پیرامون، با گزینه های جایگزین دیگر نیز هم راســتا و منطبق اســت. اگرچه 
به اعتقاد طیفی از صاحب نظران «مقوله نوســتالژی» به رغم بردن مخاطب به دنیای خوش 
گذشــته، با پوشــاندن بخش مهمی از واقعیات تلخ دوره های زمانی دور، می تواند مقوله ای 
فریب دهنــده و به قولی رؤیافروش به علاقه مندانش هم بازتعریف شــود. اما با صرف نظر از 
این جنبه، به نظر می آید می توان همچنان به چشــم یک مُسکن موقت و کوتاه مدت برای گذر 

از تلخی ها به آن نگاه کرد.
در کنار بســیاری از آثار نمایشــی مربوط به ســال های دور که واجد چنین شــرایطی که 
ذکرشــان رفت هســتند، یکی از همین مسکن های نوســتالژیک که به اعتقاد نگارنده برای 
گذر آســان تر از این روزگار پر از اخبار تلخ و آزاردهنده، مناســب به نظر می رســد، تماشای 
دوباره فیلم «خواســتگاری» ســاخته مهدی فخیم زاده است که درست در اولین سال پس 
از اتمام جنگ هشت ساله، یعنی در سال ۱۳۶۸ خورشیدی، ساخته و روانه پرده سینماهای 
آن بــازه زمانی شــد. فخیم زاده در این فیلم زندگی پیرمــردی را روایت می کند که به دنبال 
مرگ همســر، به اصرار فرزندان، عروس و دامادهایش، از خانه و زندگی خود دور شــده و 
به شــکل دوره ای در منزل آنها زندگی می کند؛ یــک زندگی بی ثبات و موقتی که هم دوری 
پیرمرد از هویت اصلی اش را در پی داشــته و هم او را افســرده، گوشــه گیر و وابســته به 

تصمیمــات فرزندانش کرده که از جایگاه فرزندی به مقام آقابالاســری و برخوردار از حق 
تعیین تکلیف برای او تغییر جایگاه داده اند. در چنین وضعیتی که البته فخیم زاده به ســبک 
همیشــگی آثار خود کمی مایه های طنز و سرخوشــانه را هم به آن تزریق کرده، پیرمرد (با 
بازی زنده یاد هادی اســلامی) بر ضد این نظم اجباری و تعیین تکلیفی به پا خواسته و پس 
از طی کردن فرازوفرودهای بســیاری که گذر از آنها -از مخالفت های دختر و پســر بزرگش 
گرفته تا موضع خصمانه مهندس همســایه- اصلا آســان نیست در خواستگاری و ازدواج 
با مادر پا به  ســن  گذاشــته مهندس و بازگشت به هویت مستقل خود (پیش از مرگ همسر 
اولش) به موفقیت دســت پیدا می کنــد. البته ذکر مجدد این نکته لازم اســت که ترکیب 
لحظات غم بار و بن بســت های دراماتیک اثر با همان طنز معروف فخیم زاده، فیلم را برای 
طیف گسترده تری از بینندگان خوشایند کرده است؛ حتی در بازتماشا پس از یک دوره زمانی 

طولانی چهاردهه ای.
با در نظر گرفتن مجموع این نکات و جنبه ها، می توان «خواســتگاری» را اثری دانســت 
که صرف نظر از بُعد نوســتالژیک و مســکن گونه خود، در بیننده احساس امید و زنده بودن 
حتــی در تلخ ترین وضعیت های ممکن هم را زنده می کنــد. بینندگانی که همچون پیرمرد 
قهرمان فیلم، با قطع ارتباطات ایجادشده با زندگی عادی خود که سال هاست به آن عادت 
کرده و خود را با آن وفق داده بودند، دوران افســردگی نســبتا طولانی مدتی را پشــت ســر 
گذاشته اند، با تماشــای این فیلم (هر چند  تاریخ گذشته و دور از مناسبات زندگی امروزی به 
نظر برسد) حس همذات پنداری خود را تقویت شده دیده و گویی  انرژی تازه، هر چند موقتی، 
به روح شــان برای تاب آوری و گذر ساده تر از دوران دشــواری که به روزگار زندگی عادی و 

معمولی شباهت چندانی ندارد، القا می شود که در این شرایط امتیاز کمی نیست.

نگاهی به فیلم «خواستگاری» ساخته مهدی فخیم زاده
در جست وجوی آرامش

به بهانه   حال وهوای این روزها

با درآمد سالانه ۱۰۰ میلیارد دلاری ایران، تنگه هرمز و آغاز نظم جدید انرژی
یکی از قوی ترین استدلال های ما، استناد به رویه های بین المللی 

ادامـه از 
صفحه

۳

است که در آن کشورها از موقعیت جغرافیایی خود برای دریافت 
هزینه اســتفاده کرده اند. وزیر امور خارجه ایران، «مصر سالانه از 
کانال ســوئز ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار دلار و پاناما صــد تا ۴۵۰ هزار دلار 
دریافــت می کند، ترکیه برای عبور از تنگه بســفر هزینه می گیــرد و کانادا و 
آمریکا نیز از آبراه ســنت لارنس عــوارض دریافت می کنند. بــا این حال، آیا 

جهان انتظار دارد ایران همچنان قربانی باشد؟».
بررســی ایــن نمونه ها نشــان می دهد که دریافــت هزینــه از آبراه های 
اســتراتژیک، با عناوین مختلف، در حقوق بین الملل سابقه دارد. کانال سوئز 
و پاناما هرچند آبراهه های مصنوعی هســتند، اما از منظر اقتصادی به عنوان 
«گلوگاه تجاری» عمل می کنند و این ســابقه، قوی ترین دســتاویز ایران برای 
توجیه دریافت هزینه است. ارزش عوارض کانال سوئز در برخی موارد برای 
کشــتی های بزرگ به بیش از یک میلیون دلار می رسد و درآمد سالانه کانال 
سوئز در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۲ میلیارد دلار بوده است و در سال مالی ۲۰۲۶ 

پیش بینی می شود به ۶.۳ میلیارد دلار برسد.
ترکیه در تنگه های بســفر و داردانل از طریق کنوانســیون مونترو، موظف 
بــه رعایت اصول عبور آزاد در زمان صلح اســت، اما می تواند برای خدمات 
مشــخصی مانند خدمــات راهنمایــی دریایــی (pilotage)، یدک کشــی و 
بازرســی های بهداشتی هزینه دریافت کند. این رویه کاملا منطبق با استدلال 
ایران اســت که در حال ارائه «خدمات امنیتی و ناوبری» به کشتی هاست. در 
ترکیه ســالانه حدود ۵۱ هزار کشــتی از این تنگه ها عبور می کنند و عوارض 

سالانه آن حدود ۹ میلیارد دلار برآورد می شود.
حتــی نمونه تاریخی جالبی نیز وجود دارد: تنگه اورســوند بین دانمارک 
و ســوئد. از قــرن پانزدهــم، دانمارک با کنترل هر دو ســاحل ایــن تنگه، از 
کشــتی های عبوری «عوارض صوتی» (Sound Dues) دریافت می کرد. این 
عوارض که در دوره ای تا نیمی از درآمد ملی دانمارک را تشــکیل می داد، با 
تهدید آتش توپخانه از قلعه «کرونبورگ» وصول می شــد. جالب اینجاست 
که این نظــام اجباری، یک جانبه و مبتنی بر زور تا ســال ۱۸۵۷ ادامه یافت. 
این ســابقه تاریخی نشان می دهد که دریافت هزینه از تنگه های استراتژیک، 
هرچند امروزه براســاس قوانین بین المللی محدود شــده اســت، یک پدیده 

کاملا بی سابقه در تاریخ دریانوردی نیست.
در جغرافیای امروز قدرت تحــول ژئوپلیتیک منطقه و جهان انکارناپذیر 
اســت. اقدام ایــران در تنگه هرمز، فراتر از یک مناقشــه حقوقی، یک تحول 
ژئوپلیتیک عمیق را رقم زده اســت. معادلــه «امنیت در برابر نفت» که پنج 
دهــه بر خلیــج فارس حاکم بود، در حال فروپاشــی اســت. در نظم قدیم، 
کشــورهای عربی با دلارهای نفتی خود امنیت نظامی آمریکا را می خریدند. 

در نظم جدید، این ایران است که دارد قواعد بازی را می نویسد.
شــواهد این تحول عمیق در سراســر منطقه قابل مشــاهده اســت. کد 
امنیت در خلیج فارس دیگر با پرچم ســفید واشنگتن صادر نمی شود، بلکه 
با کد عبور تهران صادر می شــود. ناوگان پنجم آمریــکا که روزی امنیت این 
آبراه را تضمین می کرد، امروز ناچار اســت در برابــر قایق های تندروی ایران 
عقب نشینی کند. متحدان سنتی آمریکا در منطقه به تدریج در حال بازتعریف 
رابطه خود با تهران هســتند و حتی کشورهایی مانند استرالیا که در اقیانوس 
آرام به دنبال تقویت امنیت انرژی خود هســتند، به این نتیجه رســیده اند که 

دیگر نمی توانند صرفا به واشنگتن تکیه کنند.
درآمد سالانه ایران از عوارض تنگه هرمز در شرایطی به مرز صد میلیارد 
دلار در ســال می رســد که در این میان، ابعاد اقتصادی این اقدام برای ایران 
به همان اندازه حیاتی اســت. بر اســاس گزارش های متعدد، ایران نرخ های 
مختلفــی را برای کشــتی های عبوری در نظر گرفته اســت: نــرخ پایه برای 
نفتکش ها حدود یک دلار به  ازای هر بشــکه نفت تعیین شــده، درحالی که 
برای هر کشــتی تجاری به طور متوســط حدود دو میلیون دلار عوارض در 

نظر گرفته شده است.
حجم ترافیک روزانه کشــتی ها در تنگه هرمز به  طــور معمول بین صد 
تا ۱۳۰ کشــتی در روز اســت. براســاس این ارقام، درآمد بالقوه سالانه ایران 
از ایــن محــل می تواند بین ۷۰ تا ۹۰ میلیارد دلار باشــد. این رقم حتی از کل 
درآمد سالانه کانال سوئز (حدود ۶.۳ میلیارد دلار) و کانال پاناما (حدود ۵.۷ 
میلیــارد دلار) نیز فراتر می رود. با برآوردهــای خوش بینانه تر این رقم تا مرز 
صد میلیارد دلار در سال نیز قابل حصول است. بدیهی است که این اقدام با 
مخالفت های گسترده بین المللی نیز مواجه شود و این وظیفه دیپلمات های 

ما را سنگین تر می کند.
امــا توصیه هــای راهبردی مهمــی بــرای دیپلمات هــای مذاکره کننده 
کشــورمان دارم تا تبدیل  شــدن این فرصت تاریخی به یک دستاورد پایدار و 

قابل قبول در عرصه بین المللی، رقم بخورد.
۱- نهایی سازی ســریع پروتکل با عمان: ایران در حال تدوین یک پروتکل 
دوجانبه با عمان اســت تا این اقدام را از حالت «یک جانبه» خارج کرده و به 
یک «چارچوب دوجانبه» تبدیل کند که از نظر بین المللی قابل قبول تر باشد. 
عمان به عنوان تنها کشــور ساحلی دیگر، نقش کلیدی در مشروعیت بخشی 

به این اقدام دارد. این پروتکل باید هرچه سریع تر نهایی شود.
۲- ایجاد نهاد مستقل برای دریافت و مدیریت عوارض: تأسیس یک نهاد 
بی طرف و شــفاف (ترجیحا با مشــارکت عمان) بــرای دریافت و تخصیص 
درآمدهای حاصــل از ارائه خدمات دریایی، اعتبار بین المللی این ســازوکار 

را افزایش می دهد.
۳- تبیین شفاف خدمات ارائه شده: ایران باید فهرست مشخصی از خدمات 
واقعی را که به کشتی ها ارائه می دهد (اسکورت نظامی، هشدارهای ناوبری، 
رصد ترافیک، جســت وجو و نجات، کنترل آلودگی) تهیه و به صورت شــفاف 

اعلام کند. این کار به جای «عوارض عبور»، بر «هزینه خدمات» تأکید دارد.
۴- اســتفاده از عدم تصویب UNCLOS به عنوان اهرم دیپلماتیک: ایران 
می تواند در مذاکــرات، آمادگی خود را برای پذیرش تعهدات UNCLOS در 
ازای کسب امتیازات خاص اعلام کند. این یک ابزار چانه زنی قدرتمند است.

۵- مدیریت هوشمندانه روابط با مصرف کنندگان اصلی انرژی: کشورهای 
آســیایی، مصرف کننده اصلی انرژی از طریق این تنگه هستند. ایران می تواند 
با ارائه تخفیف های ویژه یا معافیت های بلندمدت به کشــورهای دوســت و 

همسو، ائتلافی از حامیان بین المللی برای این اقدام ایجاد کند.
۶- تمرکز بــر زاویه «نظم جدید» نه «نقض قانــون»» در یک جمع بندی 
نهایی، بایــد گفت که اقدام ایران در تنگه هرمز، نه یک نقض ســاده قانون، 
بلکه یک اقدام پیچیده و هوشمندانه در منطقه خاکستری حقوق بین الملل 
اســت. اســتدلال های حقوقی و عملی قابل دفاعی برای آن وجود دارد، اما 
مهم تر از همه، این اقدام در حال تبدیل شدن به یک واقعیت جدید میدانی و 
معماری نوین ژئوپلیتیک منطقه اســت. نظم قدیم «امنیت با پرچم آمریکا» 
جــای خود را بــه «نظم جدید کد عبور تهران» داده اســت. بــا وجود تمام 
تحریم ها، ایران ســال ها این تنگه را رایگان نگه داشت، اما اکنون قواعد بازی 
تغییــر کرده و ایران نیز قوانین خــود را تغییر می دهد. در این نظم جدید، کد 
عبور از تهران صادر می شــود و عوارض آن به یوان دریافت می شود. جهان 
ممکن اســت با این واقعیت جدید کنار نیاید، اما ناچار به پذیرش آن خواهد 
بود؛ زیرا مســیرهای جایگزین یا در تیررس موشــک ها و پهپادها هســتند یا 
ظرفیت پاســخ گویی به نیازهای تجارت جهانی را ندارند. در این نظم جدید، 

ایران نه یک بازیگر منفعل بلکه معمار اصلی این تغییر است.
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